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 ســریال »بازی تاج و تخت« اقتباســی از کتاب »نغمه آتش و یخ« نوشته
 جرج آر. آر. مارتین است. مارتین این کتاب را از  سال 1991 شروع کرد و هنوز 
تمام مجلدات آن به پایان نرسیده است؛ گفته اند قرار است در جلد هشتم یا 
نهم تمام شود اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست. البته مارتین شهرتی جهانی 
نداشت و این سازندگان سریال بودند که این شهرت و مقبولیت را برایش به 
ارمغان آوردند. پخش سریال »بازی تاج و تخت« از روز هفدهم ماه آوریل  سال 

۲011 در شبکه HBO آغاز شد. هر فصل )اپیزود( این سریال شامل 10 قسمت 
50 تا 60 دقیقه ای است و به تازگی فصل ششم آن نیز به پایان رسیده است. این 
مجموعه، سریالی است که بیشترین تعداد دانلود غیرقانونی را در  سال ۲015 در 
کارنامه داشته است. ماجرای کلی آن هم نزاع خانواده های اشرافی و سلطنتی و 
طرفداران شان برای به دست آوردن تخت پادشاهی )تخت آهنین( است که در 
جهانی خیالی به نام »وستروس« جریان می گیرد. این جهان خیالی البته معلوم 

نیست کجاست اما نشانه هایی دارد مبنی بر این که می توان آن را با قرون ماقبل 
میلاد مسیح مقایسه کرد. درواقع ممکن است همچنان اژدهاها در این جهان 
زنده باشند یا جادوهای سیاه نمرده باشند اما زندگی در »وستروس« به شکلی 
جریان دارد که شما به جز حضور برخی عناصر ماورایی تفاوت چندانی با یک 
جهان رئال در آن نمی بینید. فصل ششم این سریال به تازگی به پایان رسید. به 

همین مناسبت در این صفحه نکاتی جالب درباره آن خواهید خواند.

دیوید بنیوف و دی بی وایس ایده ساخت سریال را در سال 
۲۰۰۶ و بعد از خواندن رمان ها به دســت آوردند و آن را با 
شبکه HBO درمیان گذاشتند. آنها توانستند مارتین را 
طی یک ملاقات 5ساعته راضی کنند و به این ترتیب سریال 
مراحل اولیه تولید خود را در ماه ژانویه  ســال ۲۰۰۷ آغاز 
کرد و بنیوف و وایس به عنوان نویسندگان و تهیه کنندگان 
اجرایی آن استخدام شــدند. خود مارتین هم مسئولیت 
نویسندگی یک اپیزود از هر فصل را تا فصل چهارم برعهده 
گرفت اما بعد از آن برای تمرکز روی نویســندگی قسمت 
بعدی رمان، از این سمت کناره گیری کرد. بودجه ساخت 
اپیزود اول چیزی بین 5 تا ۱۰ میلیون دلار بود و بودجه کل 
فصل اول حدود 5۰ تا ۶۰ میلیون دلار تخمین زده شــده 
اســت. بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱5، بودجه میانگین 
برای هر اپیزود از ۶ میلیــون دلار به حداقل ۸ میلیون دلار 

افزایش پیدا کرد. به غیر از بنیوف و وایس، برایان کاگمن، 
ونسا تیلور، جین اسپنسون و دیو هیل تنها کسانی بودند 
که طی بازه های زمانی مختلف در اتاق نویسندگان سریال 
حضور داشتند؛ مارتین آن جا حضور ندارد، اما فیلمنامه را 
می خواند و یادداشت می نویسد. بنیوف و وایس بعضی مواقع 
شخصیت های خاص را به یک نویسنده می دهند؛ به طور 
مثال کاگمن مسئولیت نوشتن داستان شخصیت »آریا« 
برای فصل چهارم ســریال را برعهده داشت. نویسندگان 
چند هفته وقت را صرف نوشتن اسکلت کلی داستان در آن 
فصل و این که چقدر از محتویات کتاب را استفاده خواهند 
کرد، می کنند و بعد از این که داســتان کلی هر شخصیت 
مشخص شد، آنها بین دو تا سه هفته دیگر به بحث کردن 
درباره جزییات داستان هر شخصیت می پردازند و اپیزود به 

اپیزود را می چینند. 

خشن ترین سریال جهان
»زمســتان در راه اســت« عنوان فصل ششــم سریال 
بود و مثل مابقی فصل ها پر از خشــونت و کشــتار. بطور 
متوسط در هر اپیزود از سریال »بازی تاج و تخت« 5نفر از 
شخصیت های اصلی کشته می شوند. در ۴ فصل اول این 
ســریال لااقل ۱۳۳نفر از شــخصیت های داستان به قتل 
می رسند. خونین ترین اپیزود این سریال هم بلک واتر است 
که طی آن هزاران نفر از نیروهای کینگز لندینگ و ناوگان 
دریایی استنیس کشته می شــوند. در فصل ششم نیز باز 
آدم های بیشتری به قتل می رسند، مردی تکه تکه می شود و 
تصاویری از توده های انسانی مرده یا زخمی روی یکدیگر به 
نمایش گذاشته می شود. برخی منتقدان از حضور این همه 
خشونت در این سریال ابراز انزجار کرده اند اما مخالفان براین 
باور هستند در جهانی که آمار جرم و جنایت تا این حد رو به 
افزایش است، چشم بستن بر قساوت های انسان پاک کردن 

صورت مسأله است نه حل آن.
جوایز و تقدیرها

 نخســتین فصل از مجموعه »بازی تــاج و تخت« در 
۱۳ رشته جایزه »امی« نامزد شــد. این فصل از مجموعه 
درنهایت توانست ۲ جایزه را از آن خود کند؛ یکی در بخش 
بازیگر مکمل مرد و دیگری طراحی تیتراژ. پیتر دینکلیج در 
نقش تیریون لنیستر )کوتوله( درعین حال توانست جوایز 
گلدن گلوب، اسکریم و جایزه ستلایت را نیز به عنوان بهترین 
بازیگر نقش مکمل از آن خود کند. لس آنجلس تایمز به او 
لقب »دزد صحنه« را داده است، چراکه هرجا باشد، می تواند 

چشم مخاطب را با بازی درخشانش به سمت خود بکشاند.
 فصل دوم ســریال در ســال ۲۰۱۲ ۶ جایزه در بخش 

هنرهای خلاق جایزه »امی« را دوباره به دست آورد.
 انجمن نویسندگان آمریکا در سال ۲۰۱۳ این سریال 
را به عنوان چهلمین سریال برتر تاریخ معرفی کردند. آنها 
فهرســتی منتخب از ۱۰۱ مجموعه مانــدگار تلویزیونی 

برگزیده بودند که »بازی تاج و تخت« در رده چهلم ایستاد.
  بهتریــن بازخورد منتقدین نســبت به این ســریال 
برمی گردد به فصل چهارم، گرچه هنوز نظرات راجع به فصل 
ششم ادامه دارد، چراکه هنوز زمان زیادی از پخش آخرین 

قسمت این فصل نگذشته است.
منابع نویسنده

مارتیــن برای نوشــتن رمان هــای خود از 
»جنگ رزها« که در نیمه دوم سده پانزدهم 

میــلادی بیــن دوخانــدان قدرتمند 
لانکاســترها و یورک ها اتفاق افتاد، 

الهــام گرفتــه اســت. یکی 
دیگــر از منابــع او مجموعه 

تاریخی  فرانسوی-  رمان های 
»پادشاهان ملعون« است. بعضی 

از منتقدان کتاب های او را با مجموعه 
رمان های »ارباب حلقه ها« نوشــته تالکین نیز 

مقایسه کرده اند. عده ای هم ریشه آثارش را در افسانه های 
اسکاندیناوی جســته اند. در هرحال مجموعه کتاب های 
»نغمه یخ و آتش« جورج آر. آر. مارتین بیش از ۶۰ میلیون 
نسخه در سراسر جهان فروش داشته و تاکنون به بیش از 
۴5 زبان ترجمه شده است. قســمت های چهارم و پنجم 
این مجموعه به محض انتشار به صدر لیست پرفروش ترین 

کتاب های نیویورک تایمز رسیدند.

فصل اول »بازی تاج و تخت« در نخســتین روز یکشنبه 
نمایش خود به طور میانگین ۲.5 میلیون بیننده داشــت و 
تعداد بینندگان آن در کل، شامل بازبینی ها و سفارش ها، به 
9.۳ میلیون  رسید. فصل دوم میانگین ۱۱.۶ میلیون بیننده 
داشت. فصل سوم به طور میانگین توسط ۱۴.۲ میلیون نفر 
تماشا شد و به این ترتیب بعد از سریال »سوپرانوها« تبدیل به 
پربیننده ترین سریال شبکه HBO شد، اما در فصل چهارم، 
این ســریال موفق به جذب میانگین ۶.۱۸میلیون بیننده 
شــد و به این ترتیب حتی رکورد ســریال فراموش نشدنی 
»ســوپرانو ها« را هم شکســت. در فصل پنجم نیــز از مرز 
۲۰ میلیون بیننده فراتر رفت. پس از آن بینندگان کشورهای 
خارج از ایالات متحده به  سرعت به فکر دانلودهای غیرقانونی 
افتادند. وب سایت تورنت فریک که مختص اخبار سهیم شدن 
فایل های مختلف است، تخمین زده این سریال از سال ۲۰۱۲ 

تا به حال بیشــترین میزان دانلودهای غیرقانونی را داشته 
است. این میزان در فصل اول  سال ۲۰۱5 به حدود ۷ میلیون 
رسیده که نسبت به  سال ۲۰۱۴ به میزان ۴5درصد افزایش 
یافته است. یک اپیزود در سال ۲۰۱۲ بیش از چهار میلیون 
بار دانلود شده بود که تقریبا مساوی تعداد بینندگان رسمی 
آن در شــبکه HBO بود. قســمت آخر فصل چهارم این 
سریال بدل به بیشترین فایل دانلود شده در تاریخ وب سایت 
بیت تورنت شد و در ۱۲ساعت شاهد ۱.5 میلیون دانلود بود. 
درجدیدترین مثال ایــن دانلودهای غیرقانونی هم می توان 
به اپیزودهای فصل پنجم سریال اشاره کرد؛ روز یازدهم ماه 
آوریل و تنها یک روز پیش از انتشار رسمی اپیزود اول فصل 
جدید سریال، چهار اپیزود اول آن به صورت غیرقانونی روی 
اینترنت منتشر شدند و در ۲۴ساعت اول بیش از ۸۰۰ هزار بار 

دانلود شدند. 

دریچه

یاســر نوروزی | »چه بخت بلندی ا ســت فهمیدن این که 
زمینی که بر آن ایستاده ای نمی تواند بزرگ تر از مساحتی باشد که 
پاهایت روی آن قرار گرفته«. کافکا در این جمله از نوعی اضطراب 
وجودی سخن می گوید. در چنین جهانی موقعیت انسان به شکلی 
ترسیم می شود که یا قادر به انتخاب نیست و یا گزینه های پیش 
رو هیچ کدام به مصلحت نیست. نه می توانید پا فراتر بگذارید نه 
توان ایستادن در این مساحت اندک را دارید. انسان در این شرایط 
بین »بد« و »بدتر« انتخاب نمی کند بلکه تنها بین »بدتر« انتخاب 
می کند و »بدتر«! من هم مثل شــما و مثل هر تماشاگر دیگر از 
تماشای مراسم گردن زنی متأثر شدم. من هم دوست ندارم »ندِ 
استارک« را روی دو زانو بنشــانند و به خواری و خفت جانش را 
بگیرند؛ اما »بازی تاج و تخت« دقیقا از همین صحنه جان می گیرد. 
جایی که انتظار ما برای اجرای عدالت یا حضور یک عادل منجی 
نقش بر آب می شود. خب ما می بینیم که »ندِ« را گردن زدند. بعد 
لحظه شماری می کنیم برای لشکرکشی همسر و فرزندانش. چند 
قسمت هم منتظر می مانیم تا بیایند و از »جافری« بابت ریختن 
خون پدر انتقام بگیرند؛ اما اواخر اپیزود در فصل درخشان »عروسی 
خون«، منتقمان ظرف چند دقیقه سلاخی می شوند؛ یعنی نه تنها 
سر »ندِ« به عنوان مظهر عدالت زیر تیغ می رود، بلکه راهی برای 
گرفتن انتقام هم باقی نمی ماند. نویسنده در این صحنه در حال 
تکان دادن  ما اســت! هی رفیق! بیدار شو! زندگی هیچ تضمینی 
به تو نداده است! قرار نیست هر کس کُشت به دست کسی دیگر 
کشته شود! قرار نیست انتقام خون عادلان جهان همیشه گرفته 
شود! چه کسی به تو چنین تضمینی داده است؟ اصلا جان ما در 
»عروسی خون« برای این به لب می رسد که می بینیم نه تنها همه 
قهرمان ها در یک لحظه قتل عام می شوند بلکه هیچ راهی برای 
انتقام هم باقی نمی ماند. جالب اســت بدانید تهیه کنندگان هم 
دقیقا بعد از خواندن همین فصل برای ساخت سریال »بازی تاج 
و تخت« مجاب شده اند. خب! بعد از این چه می ماند؟ در بهترین 
حالت آدم هایی باقی می مانند که می خواهند مجری عدالت باشند 
اما برای اجرای عدالت ناچارنــد روی عدالت پا بگذارند! اصلا چه 
تناقضی بالاتر از این؟ مثلا »کالیسی« )مادر اژدها( مشتی برده را 
از بند ارباب ها رها می کند اما چندی بعد با جسد کودک چوپانی 
مواجه می شــود که صید هیولاهای خودش شــده اند! یا »جان 
اسنو« برای نجات مردم جهان ناچار اســت طناب دار را بیندازد 
گردن همان نوجوانی که برای نجات او شمشیر می کشیده! تکلیف 
مابقی هم که روشن است. برای »جیمی لنیستر« دل بسوزانیم 
یا خواهرش؟ جالب اینجاســت نویســنده این مجموعه کاری 
می کند شما در لحظاتی حتي با منفی ترین شخصیت های ماجرا 
همذات پنداری کنید؛ حتي کاری می کند برای آنها دل بسوزانید؛ 
مثلا چرا خوشحال می شویم وقتی »سرســی لنیستر«، راهب 
اعظم را می کشد؟ یا چرا منتظر می نشینیم برای انتقام سختی 
که از مادر راهبه می گیرد؟ وقتی در زندان »گنجشک اعظم« اسیر 
است، همه ما لحظه شماری می کنیم برای رهایی او! چرا؟ ما که 
می دانیم »سرسی« به محض آزادی نقشه قتل بی گناهانی دیگر 
را می کشد؟ خب من از همین موقعیت های انسانی لذت می برم. 
شرایطی که نویسنده ایجاد می کند تا قضاوت را لحظه به لحظه 
برای ما دشوارتر کند. شرایطی که نویسنده خلق می کند تا نتوانیم 
روی هیچ قهرمانی تکیه کنیم. در این سریال به محض این که شما 
به یک نفر حق بدهید، یا در شرایطی قرار خواهد گرفت که قتل 
کند یا خودش به قتل خواهد رسید! من هم دقیقا همین نمایش از 
جهان را دوست دارم. اصلا برای همین تن داده ام به دیدن بیش از 
۶۰ قسمت از سریال »بازی تاج و تخت«. از همان فصل »عروسی 
خون« فهمیدم نویسنده به خوبی می داند »عدالت« هم اگر وجود 
داشته باشد، انسانی که در جهان خود ساخته، قادر به اجرای آن 
نیســت. دنیای »بازی تاج و تخت« را طوری ساخته که شما به 
هیچ دیواری نمی توانید، تکیه کنید چون به محض تکیه کردن 
فرو می ریزد. برای همین هم ابتدای این نوشــته را با جمله کافکا 
شروع کردم. یک ملودی اضطراب همه جا در پس زمینه داستان به 
دنبال شماست. درست است که این سریال را یکی از خشن ترین 
مجموعه های تلویزیونــی می دانند، اما باور کنیــد اضطراب آن 
خشن تر از خشونت  تصاویر است. اول اضطرابی که به جهت انتظار 
مرگ قهرمان می کشــید و دوم اضطرابی که ریشه در مفهومی 
بزرگ تر به نام »مرگ قهرمانی« دارد. قهرمان اگر بمیرد، باز باکی 
نیست؛ قهرمان های دیگری به  هر حال زاده خواهند شد اما با مرگ 
قهرمانی چه کنیم؟ »جان اسنو« در اپیزود پنجم می میرد و صدای 
مخاطبان درمی آید که دیگر چه قهرمانی مانده؟ همه را کشتی 
آقای نویسنده! اما باور کنید که در اپیزود بعدی با طناب داری که به 
گردن آن نوجوان می اندازد، پیام آور مرگ قهرمانی است. خودش 
هم در یکی از صحنه ها به این مســأله باور دارد که چرا کشت اما 
خب از یک جایی به بعد کم کم همه ما می فهمیم انسان در »بازی 
تاج و تخت« گرفتار است. گزینه ها طوری طراحی شده اند که همه 
»بدتر« باشند. کاراکترهای مثبت یا نیمه مثبت این مجموعه هم 
یا به نقص عضو دچار شده اند یا اصولا ناقص الخلقه بوده اند؛ مثل 
»تیرین لنیستر« )کوتوله( یا »برن استارک« )پسر دوم استارک 
که در همان اپیزود اول قطع نخاع می شــود(. در واقع شرایط در 
»بازی تاج و تخت« به گونه ای تعریف شــده است که انسان را در 
مسند قدرت، خاطی معرفی کند. برای بهتر کردن جهان راهی جز 
تخریب جهان نیست! این همان ایده تناقض آمیز اصحاب قدرت 
است؛ لحظه ای که احســاس می کنید برای پاره کردن زنجیر از 
دســت و پای یک عده باید زنجیری دیگر به دست و پای عده ای 

دیگر بزنید. سرنوشت بازیگران در »بازی تاج و تخت« این است....

اضطراب  و انتخاب در سریال »بازی تاج و تخت«

زنجیری

چند نکته جالب درباره سریال »بازی تاج و تخت«

بازی کلید می خورد

زمستان در راه است

تعداد بینندگان و دانلود غیرقانونی

 ششمین فصل از سریال »بازی تاج و تخت« با بیشترین تعداد بیننده 
در تاریخ مجموعه های تلویزیونی جهان به پایان رسید

قمار        قدرت

  در ســال ۲۰۱۲ در ایالات متحده حــدود ۱۶۰ نوزاد به 
اسم »کالیسی« )کاراکتر مادر اژدها در این سریال( نامگذاری 
شــده اند. نام »آریا« نیز که یکی از محبوب ترین کاراکترهای 
این سریال است، در سال ۲۰۱۲ یکی از نامگذاری های مرسوم 

بعضی والدین آمریکایی بوده است.
 بازیگری که در نقش دیده بان شــب یا همان »نایت واچ« 

بازی می کند، مثل کاراکترش، واقعا نابیناست.
 نویسنده ۶۸ساله »نغمه یخ و آتش« که سریال »بازی تاج 
و تخت« براساس آن ساخته شده، هنوز رمان پایانی را ننوشته 
است اما به جهت سن بالای خود اعلام کرده خط پایانی داستان 
را به عوامل سریال گفته است تا اگر عمر مجال نداد، بدانند که 
ماجرا را باید به کجا پیش ببرند. البته او به شــکلی کلی درباره 

پایان این سریال گفته: »در انتها شاهد ابری از گردوغبار و برف 
خواهیم بود که توســط باد بر فراز گورستانی وسیع پراکنده 

خواهد شد.«
 در این سریال گروهی وجود دارند به نام »دوتراکی ها« که 
با زبانی عجیب صحبت می کنند. جالب است بدانید این زبان 
را جرج مارتین اختراع نکرده، بلکه شبکه HBO کمپانی ای 
را اســتخدام کرد که گروهی بودند متشــکل از متخصصان 
زبان شناسی. این گروه با ریاست فردی به نام دیوید پترسون، با 

بیش از دو هزار کلمه، زبان »دوتراکی« را ساختند.
 تهیه کنندگان سریال وقتی برای تولید آن براساس کتاب 
مجاب شدند که فصل »عروسی خون« را خواندند. جرج آر. آر. 
مارتین درباره این فصل گفته یکی از ســخت ترین فصل های 

کتاب حین نوشتن بود. 
بازیگر نقش ویسیریس تارگرین از نوادگان چارلز دیکنز 
است و حتی تز دکترایش در آکســفورد را نیز درباره چارلز 
دیکنر نوشته. غیر از او، اونا چاپلین، کسی که نقش همسر راب 

استارک را بازی می کند، نوه چارلی چاپلین است. 
 دایرو وولف یا آنچه در ایران به نام »گرگی« می شناسیم، 
نوعی از نژاد گرگ است که منقرض شــده است. یک دایرو 
وولف تقریبا چهار برابر بزرگ تر از گرگ است. در این سریال 
برای رسیدن به اندازه واقعی آن ها، هرکدام را در زمان تدوین 
بزرگ تر کرده اند. جالب است بدانید بعد از پخش سریال »بازی 
تاج و تخت«، دست اندرکاران سازمانی در آمریکا به این فکر 
افتاده اند تــا با تغییراتی ژنتیکی این نوع نــژاد را به طبیعت 

بازگرداندند. 
 مارتین در مصاحبه ای گفته بود؛ خیلی دوست دارد در 
یکی از قسمت ها در نقش یکی از سیاهی  لشگرها بازی کند 

اما فشردگی برنامه  های کاری اش اجازه این کار را نداده بود.
 موسیقی تیتراژ این سریال که در سراسر جهان طرفداران 
فراوانی پیدا کرده، اثر آهنگساز ایرانی- آلمانی رامین جوادی 
اســت. از آثار دیگر او می توان به موســیقی فیلم های »مرد 
آهنی«، »حاشیه اقیانوس« و ســریال های »فرار از زندان« و 

»فلش فوروارد« اشاره کرد.
تمام شمشیرهای سریال واقعی هستند و به جهت القای 
احساسی واقعی، توسط آهنگر ساخته می شوند. این مرد با نام 

سواتون تا به حال برای حدود ۲۰۰ فیلم سلاح ساخته است.

۱

۴

۶

۷

5

۲

۳

۸

9

۱۰


